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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نات پیرامون روایت حسین بن مختار

در اين روايت حسين بن مختار كه ديروز ذكر كرديم اين نته را عرض كنيم كه به نظر ما روايت در مقام تخطئهي اصل
كبراست، يعن اينه بوئيم امام(عليه السلام) كه فرمود ليس كذلك اين در مقام این است كه امام بفرمايد اينجا جاي قاعدهي

عدل و انصاف نيست و اشال تطبيق داشته باشند، اين چنين نيست. ابو حنيفه روي قاعدهي عدل و انصاف پيش آمد.
امام(عليه السلام) فرمود ليس كذلك، اين ليس كذلك ظهور روشن دارد در نف كبري، يعن اصلا ما چيزي به نام قاعدهي عدل و

انصاف نداريم، اين مورد هم مثل ساير موارد القرعة لل أمرٍ مشل يا ف كل مجهول القرعة كه اين روايت ف كل مجهولٍ
القرعه، از عناوين كليهاي است كه مسلم در روايات قرعه آمده است. امام مفرمايند اينجا هم همينطور است، بايد قرعه انداخته

شود و بعد از قرعه مشخص شود كه كدام حر است و كدام عبد است و اين نته را عرض كنيم كه در اين روايت چون ابو
حنيفه گفت يعتق نصف هذا، روايت اين بود: ما تقول ف بيتٍ سقط عل قوم و بق منهم الصبيان، أحدهما حر و الآخر مملوكٌ

لصاحبه؛ ي حر است و ديري مملوك است، اين كلمهي لصاحبه دو احتمال وجود دارد، ي این است كه مراد يعن لماله،
ي حر است و ديري عبد است و مالش است، حالا قرعه بيندازيم ببينيم كدام حر است و كدام عبد است؟ تا اينه مشخص
بشود براي مالش. منته اينجا اگر اين مطلب را آمديم گفتيم اين اشال دوم كه مرحوم بهبهان كرد كه ابو حنيفه كه مگويد

نصف اين رق باشد و نصف او رق باشد فايدهاي ندارد و نقض قرض است و منافات با قاعده دارد، درست نيست. اين مولا
مگويد تو به جاي اينه يك عبد كامل تمام عيار داشته باش بيا نصف اين عبد و نصف آن عبد براي تو باشد، مثل اينه فرض
كنيد حالا يك مولاي دو تا عبد ماتب دارد كه از هر يك از اينها نصفش براي مولاست و در نتيجه اگر اين را گفتيم مراد از اين

لصاحبه يعن لماله، اين دير اشال دوم مرحوم بهبهان وارد نيست.

حر است و ي گويد همه از بين رفتند، يوئيم در روايت مبراي همين رفيق خودش؛ ب اما اگر گفتيم مراد لصاحبه يعن
عبد، آنه عبد است، عبد براي همين حر است يعن دو تا بچه، آنه واقعاً حر است مولاي ديري است و آن كه واقعاً عبد است،

عبد براي اين بچه است. بوئيم مراد از لصاحبه يعن لرفيقه، البته ما در روايات داريم كه صاحب را به معناي مالك استعمال
يسع نادِ بمح نع ةايهّالن ف نسالْح ندُ بمحم كردند. در روايات داريم كلمهي صاحب را به معناي مالك استعمال كردند. مثلا
و بِهاحص َلا نَهوا ثَمفَعاد و ‐ينملسالْم نم وهوا فَبِيعباذْه فَقَال ‐لَمسقَدْ ا دٍ ذِمببِع ت(ع) ايننموالْم يرمنَّ ا(ع) اهدِ البع ِبا نع

 تُقروه عنْدَه‌»[1] ‌يك كافر ذم عبدي داشت، اين عبد مسلمان شد، امير المؤمنين فرمود برويد اين عبد را به مسلمانها
بفروشيد و پولش را به مالك اين عبد يعن همان ذم بدهيد، كلمهي صاحب را در مالك هم استعمال كردند. عل كل حال اگر
مراد از اين لصاحبه يعن همين بچهاي كه الآن وجود دارد، چون فرض این است كه اصلا كس ديري موجود نيست، بوئيم
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الآن كه اين سقف خراب شده، دو نفر باق ماندند، دير هيچ كس هم نيست، ييش حر است و ييش عبد. آنه عبد است عبد به
معناي همين حر است، و آنه حر است مولاي همين عبد است.

آن وقت اينجا اين اشال دوم مرحوم بهبهان يك مقداري به حسب ظاهر مجال پيدا مكند و آن اينه ايشان مگويد اينجا اگر
شما بوئيد نصف اين عبد و نصف بچه دير هم عبد، در نتيجه اين دو تا بچه هر كدام بر نصف ديري مولويت دارند، هر كدام
در نصفشان عبد براي ديري هستند، در نصف ديرشان مولاي براي ديري هستند، آن وقت بهبهان مگويد اينجا چه چيزي
عائد مولا شد؟ قاعدهي عدل و انصاف جاي است كه به مولا يك چيزي برسد، اينجا اگر نصف آن بچه عبد براي اين حر بشود،

نصفش را هم از دست داده، آن نصف عنوان عبد را پيدا مكند براي آن بچهي دير. اين احتمال دوم هم در روايت وجود دارد و
حتّ شايد ذيل روايت را بشود قرينه بر همين احتمال دوم قرار داد، چرا؟ چون در ذيل روايت آمده يقرع بينهما فمن أصابته

القرعة فهو حر، آن كه قرعه به نامش افتاد حر است و يعتق هذا، يعن بچهي دوم آزاد مشود فيجعل مولا له، مولا گاه اوقات
به معناي معتق است، نه اين مولاي اصطلاح كه ولايت دارد، آن عبدي كه آزاد شدهي يك انسان است مگويند اين معتق این

،گوئيم پس تو مالك اين هستقرعه آمد كه اين حر است، م وئيم اين آزاد شده، وقتشود، باست و برايش ولاي عتق مترتب م
اين هم آزاد مشود و معتق او مشود.

ديروز عرض كرديم اين را مرحوم بهبهان هم دارد، حالا اينه اين عتق واجب است يا مستحب است دو احتمال وجود دارد، در
بعض از روايات دير هم دارد امير المؤمنين بعد كه قرعه انداخت، با قرعه معين كرد اين حر است أعتق الآخر، ديري را آزاد

كرد. ببينيد به حسب اين احتمال دوم كه لصاحبه يعن همين بچهاي كه الآن هست، بوئيم امير المؤمنين ولايت داشته، بچهي
دير را آزاد كرده، اگر ملك او بوده او هم صغير است، اين چرا بايد آزاد بشود، پولش چ شد؟ حضرت ولايتاً اين كار را كرده؟
يا اينه چون اينجا حر و عبد مخلوط شده است؟! ما يك قانون در شريعت داريم كه در دوران بين حريت و رقّيت جانب حريت

بايد غلبه پيدا كند، بالأخره آن دوم هم معلوم نيست كه واقعاً چه باشد ول آزادش كرد. اين نتهاي است كه در ذيل روايت
است. پس ببينيد ما اگر در عبارت و الآخر مملوكٌ لصاحبه، صاحب را اگر به معناي مالك بيريم اين اشال دوم مرحوم

بهبهان وارد نيست، اگر صاحب را به معناي همين بچه بيريم باز به نظر ما ف الجمله اين اشال وارد است و الا باز نمشود
گفت كه چيزي عائد ديري شده است، اين راجع به اين اشالات كه مرحوم بهبهان دارد.

ال به مرحوم بهبهاناش
منته اشال مهم بر مرحوم بهبهان این است كه ايشان در آنجاي كه من عليه الحق مردد باشد مگويد جاي قاعدهي عدل و

انصاف نيست كه ديروز توضيح داديم. مگويد اينجا جاي قاعدهي عدل و انصاف نيست، بعد در اشال اول كه ديروز خوانديم
ايشان فرمود كه مع التردد فيمن عليه الحق لا مجال لجعل الحق ف ذمتهما، اشال ما این است كه اين روايت حسين بن مختار

ترديد بين چ و چ هست؟ ديروز اقسام ثلاثه را بيان كرديم اين اقسام را در ذهن شريفتان بسپاريد:1.ترديد بين من له الحق
است، يعن در من له الحق است، يك مال است كه يا زيد مالك آن است و يا امر مالك آن است، اينجا مگويند كه من له الحق

مردد است.

2. ترديد در من عليه الحق است، يك دين است كه يا زيد مديون است و ياعمرو.

3. ترديد بين من له الحق و من عليه الحق است، يك طرف ترديد من له الحق است و يك طرف ترديد من عليه الحق است و
عجيب این است كه خود مرحوم بهبهان هم در آنجاي كه ترديد بين من له الحق و من عليه الحق است مگويد اينجا مورد قرعه
است، اين روايت هم از همين قسم سوم است، يعن اين روايت ترديد بين چ و چ هست؟ من له الحق و من عليه الحق است،
دير مجال براي اشال اول مرحوم بهبهان نيست، اشال اول ايشان در فرض است كه اين مورد روايت ترديد بين من عليه

الحق باشد.



ديدگاه مختار نسبت به روايت حسين بن مختار
ابوحنيفه قاعدهي عدل و انصاف را در اينجا جاري كرد لين امام فرمود ليس كذلك، که اين عبارت دو احتمال دارد، ي اينه

خواهد، يعنتطبيق معونه م و تخطئه كند تطبيق را. نف ما چيزي به نام عدل و انصاف نداريم. دوم نف كند كبري را، يعن نف
حضرت بايد بويد بله، كبرايش درست است اما اينجا جاي آن نيست، اما همين كه مفرمايد ليس كذلك اين به نظر ما ظهور در

نف كبرا دارد، يعن حضرت مخواهند اين قاعده را به عنوان يك قاعدهي فقه مورد استناد نف كنند. اين روايت عل اي حال
از روايات مهم است، ما اين روايات را در بحث قاعدهي قرعه هم مورد بحث قرار داديم و گفتيم اين روايت صحيح است، ولو

صاحب كتاب عناوين اين روايت را تضعيف كرده اما ما آنجا تحقيق كرديم كه اين روايت صحيح است. ما تا به حال چند
روايت ذكر كرديم، اين چند روايت به نحو مصداق در بعض از مصداقها عنوان قاعدهي عدل و انصاف در آن مطرح است،

اگر از اين روايت نف كبري را استفاده كرديم و اين ظهورش قويتر از آنها بود كه اين مقدم مشود.

بررس روايت اسحاق بن عمار
روايت دير که بايد بررس کنيم روايت است از اسحاق بن عمار[2] که پيش از اين خوانديم و سندش هم ضعيف است چون

موس بن سعدان در آن هست كه تضعيف و رم به غلو هم شده است. در اين روايت آمده است که يك مردي س درهم به
ديري مدهد و مگويد برو برايم لباس بخر، ديري هم بيست درهم مدهد مگويد براي من هم يك لباس بخر، او هم دو تا
لباس خريده و براي اينها فرستاده، حالا اين نمداند كدام لباس مال صاحب س درهم است و كدام لباس مال صاحب 20

درهم، امام مفرمايد يباع الثوبان، هر دو لباس فروخته شود فيعط صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس، به آنه س درهم داده بود سه
خمس آن پول را بدهند، يعن آن پول را پنج قسمت كنند مثلا اگر پنج هزار تومان باشد سه هزار تومان را بدهند به صاحب 30

درهم و دو هزار تومان بدهند به صاحب 20 درهم. بعد مگويد صاحب عشرين به صاحب ثلاثين گفته إختر أيهما شئت قال(عليه
السلام) قد أنصفه، حالا آيا از اين راه كه امام(عليه السلام) ط كردند مشود قاعدهي عدل و انصاف استفاده كرد، بوئيم

امام(عليه السلام) روي قاعدهي عدل و انصاف پيش آمدند.

اولا اين يباع الثوبان در اينجا يك امر ارشادي است يا مولوي؟ آيا امام يك راه را به اينها پيشنهاد مكند كه نزاع تمام شود؟ يا
اينه مولوي است، اگر كس و فقيه بخواهد قاعدهي عدل و انصاف را ملتزم شود، بايد بويد قاعدهي عدل و انصاف يك
كه وقت كند، در حالشارع بما أنّه شارع در چنين مواردي قاعدهي عدل و انصاف را جاري م عنوان مولوي دارد. يعن

مراجعه مكنيم، مرحوم علامه در تذكره فرموده إن أمن بيعهما منفردين وجب، اگر هر كدام را به تنهاي بشود فروخت، بايد اين
كار را كرد. ثم إن تساويا فلل واحدٍ ثمن ثوبٍ. اگر هر كدام مساوي فروخت به هر كدام ثمن ثوب مرسد و لا اشال و إن

اختلفا؛ اگر يك لباس را بيشتر و ديري را كمتر فروخت، علامه فرموده فالأكثر لصاحبه و كذا الأقل، أقل براي صاحب است،
يعن يك لباس را فروخت هزار تومان و لباس دير را فروخت ده تومان، كاري نداريم نسبتش چقدر است، علامه مگويد آنه

هزار تومان فروخته شده براي آن صاحب ثلاثين است و آنه ده تومان فروخته شده براي صاحب 20 درهم است. بعد فرموده و
إن لم يمن بيعهما؛ اگر بيع هر دو منفردين امان نباشد، صارا كالمال المشترك شركةً اختيارية، اين دو تا در آن مشتركند،

فيقسم ثمن عل رأس المال، آن وقت اينجا ثمن بر رأس المال تقسيم مشود. يعن مرحوم علامه آمده اين روايت را حمل كرده
بر اين فرض كه اين دو تا لباس به تنهاي فروخته نمشود و بايد مشتركاً فروخته شود و اگر مشتركاً بايد فروخته شود شركت
فرمايد مورد اين روايت اينجايم ه بين اينها برقرار است آن وقت در شركت به حسب سهم الشركت بايد داده شود. يعنواقعي

است كه مسئلهي شركت باشد. حالا علامه روي چه قرينهاي اين مطلب را فرموده؟

عمده این است كه بوئيم اين يباعُ يك عنوان مولوي را ندارد، امام يك راه را ذكر مكند براي رفع خصومت، حالا اگر راه
ديري هم پيدا شود، خودشان توافق كنند، اين بويد من بهتر را برمدارم و ديري بويد من بدتر را برمدارم، به قول سائل كه

مگويد إختر أيهما شئت، امام هم مفرمايد أنصفَه، امام يك راه را به عنوان رفع خصومت ذكر مكند و اينجا دنبال بيان
قاعده نيست، دنبال اينه قاعدهاي را در اينجا تطبيق بدهد نيست، و اگر اين فرمايش مرحوم علامه را بوئيم تازه اگر هم قاعده



باشد قاعدهي شركت است، يعن اين دو تا الآن مشتركاً مال اينهاست، حالا كه مشتركاً مال اينهاست، بايد فروخته شود و هر
كدام سهم شان را بالنسبة ببرند، دير چيزي به نام قاعدهي عدل و انصاف در اينجا نداريم.

نته: ما معتقديم همان روايات قبل در درهم و اينها، آنجا هم مورد قرعه متواند باشد. منته يقسم بينهما يك عنوان رجحان پيدا
مكند، لزوم ندارد با قرعه معين كنند كه درهم چه كس دزديده شده، چون ادلهي قرعه شاملش مشود. حالا ببينيد اين روايت
ثوبان. مخصوصاً مرحوم علامه م گويد اگر هر كدام را منفردين بشود بفروخت، آنچه كه پولش بيشتر است مال كس است كه
پول بيشتري دارد، آنچه پولش كمتر است براي آنست كه كمتر دارد، ولو مسئلهي انصاف هم مطرح نباشد، چون عدل و انصاف

مگويد كه بايد اين نتيجهي ثمن كه به دست مآيد بالنسبة تقسيم بشود، شخص 20 درهم داده و ديري 30 درهم، 10 درهم
بينشان اختلاف بوده، حالا يك لباس را فروختند هزار درهم، يك لباس را فروختند صد درهم، علامه مگويد آن هزار تا را بده به

صاحب 30 تا و آن صد تا را بده به صاحب 20 تا، بحث انصاف هم در كار نيست، اين را روي قاعدهي عدل و انصاف بيان
مكند.

اگر اين الزام بود، يعن كسان كه مخواهند از اين روايت قاعدهي عدل و انصاف را استفاده كنند بايد بويند غير از اين راه
ديري نيست. ما بحث قرعه را مفصل در چند سال پيش مطرح كرديم، بحث قرعه را ببينيد، ما مجموعاً از روايات قرعه استفاده
مكنيم كه وقت به يك جهل رسيديم كه هيچ راه وجود نداشت برويم سراغ قرعه، ظاهراً دير چيزي در شريعت به نام قاعدهي

عدل و انصاف، كه به عنوان قاعده باشد، از اين روايات به دست نمآيد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
*********************************
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